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 12چكيده
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 مقدمه 

و  یارزشی دارد اما به مقتضای ورود او به جهان خاک و یمتعال ،انسان گرچه فطرت معنوی
ها بر سر منافع و منازعات نیز بخشی از از جمله تعارض ی، اقتضائات جسمی و خاکیماد

ن نیز دارای کارکردی در این راستا یعنی حیثیت بشری او شده است. قوه غضب در وجود انسا
حفاظت از منافع خود در برابر تهاجم متخاصمان است. این اقتضای طبیعی معمولًا در 

شود بلکه بسا در راستای ارضای همنوعان به کار گرفته نمی انسان و یرراستای مصلحت و خ
 ینشود و اال آن خرج میو انتقام و امث یطلبو افزون یتعصبات و خودخواه هواها و امیال و

و مفاسد است. جوامع فردگرا که دارای تفکرات  هایکارخود ریشه انواع جرائم و بزه
ک لیبرالیستی هستند و کنند، در این میان سهم بیشتری از این می یدبر آزادی بیشتر انسان تأ

 نیروی حفاظت از منافع خود دارند. کژکارکرد قوه غضب و
اند برای همواره سعی کرده ،اجتماعی از انبیا تا متفکران بشری مصلحان مندان ودغدغه

کنترل بشر ارائه دهند. برخی جوامع در  الگویی برای مهار و اندیشی کنند واین معضل چاره
میل او را فدای  خواهش و، گرایی را در پیش گرفته و فردتقابل با تفریط فردگرایان راه جامعه

اند. ژاک آتالی از را راه نجات بشر از این معضل انگاشتهجامعه کردند. اینان برادری 
هایی که جوامع غربی را در آستانه تعادلعدم ها وروشنفکران معاصر فرانسوی با اشاره به بحران

گوید می کند و، برادری را پیشنهاد مییانفجار قرار داده است، در تقابل دو آرمان آزادی و برادر
؛ به 99و  180: 1382آتالی، )برابری هم محقق خواهد شد  که آزادی وبا تحقق این آرمان است 

اعتنا به بی آلن دوبنوا نیز انسان غربی را فردی خودخواه و (58: 1385نقل از: معیدفر ودربندی، 
پاره کرده شخصیت او را تکه و  کند که فردگرایی جامعهافسرده معرفی می تنها و منزوی و غیر و

و  13: 1378دوبنوا، دیگرخواهی برای اصلاح این پریشانی سراغ ندارد ) و راهی جز برادری و
 (.36: 1385؛ به نقل از: معیدفر ودربندی، 14

مؤمنان را برادر معرفی فرمودند. آن هم برادرانی واقعی و  یثهای قرآن و حدآموزه اسلام و
لااُْ ؤْ لِکه از نور واحد هستند. قرآن فرموده است:  یقیحق لتَینَلإِنََّ ه صْاِحُوا

َ
لفَأ لإِخْوَ ٌَ مُونَ
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لبُیْحَُ ونَل کُمْ لاَتَاَّ عَ لاااَّ ُ وا لوابَّ خَوَیکُمْ
َ
اند. میان برادرانتان آشتی ؛ هر آینه مؤمنان برادرانأ

این آیه شریفه مشتمل  (.10حجرات: فکنید و از خدا بترسید، باشد که بر شما رحمت آرد )ابی
 بر سه گزاره بسیار مهم است:

که به نوعی بنیاد برای دو گزاره بعد است. طبق این  «شناختی صریحانسان» گزاره. 1
شناختی راقی و راهبرد، مؤمنان باهم برادر هستند که روایات متعدد فریقین این رهیافت انسان

ک یرا شرح کردند و برخ یمتعال فرمودند این برادری واقعی است چون مؤمنان از نور  یدتأ
قرار بدن هستند که هر کجا از آن به درد آید دگر عضوها هم بی واحد هستند و مانند یک

ابوبصیر:  ؛ و2/166: 1407(؛ همچنین روایت جابر جعفی: کلینی، 2/165: 1407کلینی، )شوند می
؛ مسلم 8/10: 1422بخاری،  391: 1404اهل سنت: اهوازی،  اهوازی و ؛ و2/166: 1407کلینی، 

 (.4/1999 ،[تابینیشابوری، ]
که طبق آن باید مؤمنان همواره باهم در صلح  «شناختی توصیفی ضمنیارتباط»گزاره  .2

 ایشان است. یو سلم باشند که این مقتضای همان اخوت و برادر
که طبق آن قرآن امر فرموده هرگاه این صلح و  «شناختی هنجاری صریحارتباط»گزاره . 3

بکوشند. این امر نیز یک امر اجتماعی ن آدید باید مؤمنان همگی در ترمیم  یبآس یمیتصم
 و متوجه همه است که به صورت واجب کفایی باید آن را انجام دهند.

ک یار مهم بس ،از آنجا که آغاز ارتباطات ،بر اصل ارتباط صمیمانه مؤمنان باهم یدپس از تأ
 دربر همه فرایند ارتباط اثرگذار است، از راهبردهای بسیار مهم اسلامی  و حساس است و

ک  در این نقطه با ارائه الگوهای یدوستی و برادر بر ایجاد صمیمت و یدآغاز ارتباطات نیز تأ
های مهم آغاز ارتباط که از سنخ غیرکلامی هنجاری متعدد است. یکی از ساحت معرفتی و

شود و های مختلف برگزار میهای مختلف به گونهاست، فضای ارتباطی است که در فرهنگ
باطی نیز پیام خاصی دارد. بر این اساس پژوهه فرارو تلاش کرده است این پرسش هر فاصله ارت

فردی را تحلیل فقهی کند که: هنجارهای فقهی در فاصله ارتباطی در آغاز ارتباطات میان
 فرهنگی چیست؟ تحقیق فرارو پرسش یادشده را به دو پرسش فرعی تجزیه کرده است:درون
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فرهنگی فردی دروندر فاصله ارتباطی در آغاز ارتباطات میانراهبرد اصلی )اولیه( اسلامی 
 چیست؟

فردی درونموارد استثنا از راهبرد اصلی )اولیه( در فاصله ارتباطی در آغاز ارتباطات میان
 فرهنگی چیست؟

لازم، از روش تحلیل اجتهادی  یاین پژوهه در ادامه با تبیین برخی مباحث نظری و مفهوم
به این دو پرسش فرعی پاسخ داده است. نگارنده تاکنون تحقیقی  ،و بخشمدد گرفته و در د

فردی درونای از فقه ارتباطات در حوزه ارتباطات غیرکلامی میانرشتهکه این حوزه میان
 نیافته است. ،های نزدیک به آن را کاوش کرده باشدفرهنگی یا حوزه

 شناسیمفهوم

 شوند:محور تبیین میچند رند در دا مفاهیمی که در تحقیق نیاز به توضیح

 ارتباط

علمی ایران عبارت است از فراگرد انتقال پیام از  هدر تعریفی متعارف از آن در جامع« ارتباط»
که در گیرنده پیام مشابهت معنا با معنای مورد نظر سوی فرستنده برای گیرنده، مشروط بر آن

 .(57: 1396راد، محسنیانفرستنده پیام ایجاد شود )
هر ارتباطی که عبارت است از:  ( Verbal communication –Non) «ارتباطات غیرکلامی»

تر عبارت است از و در تعریف دقیق ( ,Floyd :1782011در آن پیام با کلمه منتقل نشود )
 شناسی ارسال واز وسایل زبان غیرآوایی با وسایلی غیر هایی آوایی وپیامارتباطی که در آن 

 هایتبازو، موقع چهره، حرکات دست و یهااند. ارتباط غیرکلامی شامل عبارتتشریح شده
 (. ,Mehrabian,  2014:Wood ;2017:135 10وحرکات مختلف بدن یا پاها است )

وینر  ها نقش بسیار مهمی دارند. مهرابیان وارتباطات غیرکلامی در مبادله پیام میان انسان
بندی در یک پیام را به گونه زیر فرمول یرکلامیمی و غهای کلادر تحقیقی سهم پیام (1967)

 اند:کرده
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Ti=%7 Verbal + %38 Voccal + %55 Facial 
درصد  38شود، درصد یک پیام به صورت کلامی بیان می 7یعنی آنان کشف کردند که 

 پیام، برآیند یکلی و عموم یرهای بدون کلام )زبان بدن( است و تأثدرصد، اشاره 55آوا و 
های همچنین پروفسور بردویستل به برداشت (. ,Mehrabian:2017 10این سه است )

طورکلی ها دست یافت. طبق بررسی او بهشمار غیرکلامی بین انساناز ارتباطات بی یمشابه
یک جمله  کند ودقیقه با کلمات صحبت می 11تا  10یک انسان معمولی در طول روز فقط 

 (.15 – 16: 1389؛ فرهنگی، 18 – 19: 1393انوشه، کشد )ل میثانیه طو 5/2معمولی حدود 
اند که بندی کردههای مختلفی دستههای ارتباط غیرکلامی را به صورتشناسان گونهارتباط

شود: بر طبق نظر دانکن ارتباط غیرکلامی را به برای آشنایی خواننده محترم یک نمونه نقل می
 بندی کرد:توان طبقهاین صورت می

سایر حرکات بدنی، از  ها، اداها وحرکات بدنی یا رفتار جنبشی: این طبقه شامل ژست. 1
 حرکت وضعی است. جمله حالت چهره، حرکت چشم و

نده، گفتار، خ کیفیات صدایی )انسان(، فقدان سلاست در شامل: این طبقه، 1پیرا زبان. 2
 خرخر است. خمیازه، و

از  دریافت انسان درک و بقه، دربرگیرنده استفاده و)مکان(: این ط مجاورتبرداشت از . 3
 فضا یا مکان فیزیکی است.

 .بویایی)حس( . 4
 به لمس وحرارت. پوستحساسیت . 5
ی لوازم آرایشی زینت : این طبقه شامل چیزهایی از قبیل لباس ومصنوعاتاستفاده از . 6

 (.59: 1393بلیک وهارولدسن، است )
بسیاری دیگر از  و (Mc Croskeyومک کروسکی ) (Richmondطبق تقسیم ریچموند )

ارتباط غیرکلامی به این شرح هستند: ظاهر  یهاکاوان مانند پرفسور فرهنگی، ساحتارتباط
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های ارتباطی لمس جنبه هکه به مطالعشناسی، رفتار آوایی، فضا، لمس کردن فیزیکی، جنبش
 (.97 – 100 :1388ریچموند وکروسکی، ) ، محیط، زمانپردازدکردن می

فردی در ارتباطات دارای میان هگوید فاصلمی Stuart Hall (1932 - 2014)استوارت هال )
 چهار منطقه است:

اینچ  18 ه: کسانی که ارتباط صمیمی دارند در فاصل(intimate spaceصمیمی ) همنطق. 1
 نیم سی و هر فوت معادل است بانیم فوت ) گیرند؛ یعنی از صفر تا یک واز هم قرار می

 .سانتیمتر است( 46( سانتی متر است؛ پس این فاصله از صفر تا حدود 5/30)
 ه: کسانی که ارتباط شخصی نزدیک دارند در فاصل(personal spaceشخصی ) همنطق. 2

سانتیمتر تا  46گیرند )از حدود نیم فوت تا چهار فوت از هم قرار می اینچ؛ یعنی از یک و 18
 سانتیمتر(. 122

: مانند ارتباط متخصصان (social- consultive spaceمشورتی ) -اجتماعی همنطق. 3
 305سانتیمتر تا  122شود )از فوت برگزار می 10تا  4 همشاوره با مراجعان که در فاصل

 سانتیمتر(.
ای : مانند ارتباط سخنرانان با شنوندگان که فاصله(public spaceeعمومی ) همنطق. 4

 2سانتیمتر بیشتر(. 305بیشتر دارند )از  فوت یا زز10حدود 
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بسا مراعات نکردن آن  های دیگر تفاوت دارد والبته هال خود متوجه شد فاصله در فرهنگ
 (.Hall, 1966: 128 – 130احساس نوعی تجاوز در فرد شود ) نگرانی و اذیت و باعث آزار و

ود، فرهنگی هستند برقرار ش هعلقارتباطی که بین دو نفر که دارای «: فرهنگیارتباط درون»
برکو وولوین وولوین، ( نام دارد )Intracultural communicationفرهنگی )ارتباط درون

این ارتباط در برابر ارتباط میان فرهنگی است که یک عضو یک فرهنگ پیامی را  (.9: 1389
تباطات بین تر، اربرای مصرف توسط یک عضو از فرهنگ دیگر ایجاد کند. به بیان دقیق

فرهنگی شامل تعامل بین افرادی است که ادراکات فرهنگی وسیستم های نمادین آنها کاملًا 
ای است که رویدادهای ارتباطی را برای ایشان کاملًا تفاوت به اندازه ینمتفاوت است و ا

بنابراین در (؛  ,Samovar & Porter & McDaniel & Roy:2013 8دهد )شان مینمتفاوت 
نمادهای هم اطلاع دارند. ارتباط  های ارتباطی وفرهنگی، کنشگران از نظامطات درونارتبا
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فرهنگی شامل ارتباط مسلمانان با هم است که احکام فقهی آن متفاوت از ارتباط درون
 فرهنگی یعنی ارتباط مسلمانان با غیرمسلمانان است.میان

وید: فرآیندی تبادلی است که طبق گمی« فردیارتباطات میان»جولیا تی. وود در تعریف 
 هدهد که سازندمند، منحصر به فرد و رو به پیشرفت رخ میآن یک تعامل گزینشی، نظام
موجب خلق معانی مشترک در  محصول این شناخت است و شناخت طرفین از همدیگر و

 (.70: 1394جولیاتی. وود، شود )بین آنها می
به دلایلی مثل رفع تضاد با تعارض، رفع نیازهای  این نوع ارتباط با وجود حداقل دو نفر

به صور مختلف مثل صحبت با والدین یا همکاران شکل  تعلق، مبادله اطلاعات و اجتماعی و
احساسات  ها وها، ارزشگیرد. این نوع ارتباطات به این دلیل که افراد دارای نگرشمی

یگر به این رابطه دوسویه افزوده شود، اند، دارای پیچیدگی زیادی هستند و اگر فردی دمتفاوت
 گیرد وگیرنده پیام شکل می یابد. در این نوع ارتباط، مفهوم فرستنده واین پیچیدگی افزایش می
 (.19: 1395فرهنگی، کنند )با هم ارتباط برقرار می یرکلامیغ افراد به صورت کلامی و

خواهرانه  -ادرانه راهبرد اوليه آغاز ارتباطات اسلامی: ارتباط در ساحت بر
 (شخصی –)صميمانه 

 اسلامی در آغاز دیدارها این است که با هم دست بدهید: هایاز توصیه
تِ لمبداااع

َ
کُونِ لمَنْلأ وْفَاِ لمَنِلااسَّ تِیعِلمَنِلاامَّ

َ
قَهلَ:لبَصَهفَحُواللمَاِ لتْنُلإِتْیَاهِیمَلمَنْلأ

خِیَ ةِل هَهلبَذْهَبُلتِهاسَّ  (.2/183: 1407)کلینی، فَإِنَّ
 (.260 :1365نجاشی، سند این روایت صحیح است؛ زیرا علی بن ابراهیم که ثقه است )

طور که بسیاری بزرگان معتقدند در درجات عالی وثاقت پدرش یعنی ابراهیم بن هاشم نیز همان
؛ 21/6834؛ 11/3908 :1419؛ شبیری زنجانی، 16/78: 1415؛ نراقی، 48: 1311میرداماد، است )

 ،شودزیاد نیز شناخته می إسماعیل بن مسلم که به إسماعیل بن أبی (5/41: 1424ارم شیرازی، مک
، نک به: نجاشیتضعیفی در کتب رجال ندارد ) ،معروف به سکونی گرچه امامی نیست اما اولاً 

ثانیاً، شیخ طوسی روایات او را مورد اعتماد دانسته است  (؛160 :1373؛ طوسی، 26: 1365
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های ما پر از فتاوای محقق حلی نیز در مورد سکونی گفته است: کتاب و (1/149: 1417طوسی، )
نوفلی  (.64: 1413محقق حلی، کسی در صدق او خدشه نکرده است ) مستند به روایات اوست و

او کند  تضعیفی که دلالت بر کذب ،)الحسین بن یزید النوفلی( نیز گرچه توثیقی ندارد اما اولاً 
نقل بزرگان  زیادی بر وثاقت او وجود دارد مانند شیخ الاجازه بودن و هثانیاً، ادل ووجود ندارد 

؛ 2/31: 1421؛ خمینی، 2/44: 1416؛ حائری مازندرانی، 124 - 2/125: 1363بحرالعلوم، حدیث از او )
: 1422 رک به: استرآبادی،دانند )ن هم او را امامی مییثالثاً، بسیاری از متأخر (.4/24: 1373خویی، 

 22/169: 1408؛ نوری، 124 – 2/125: 1363؛ بحرالعلوم، 64 – 65: 1413؛ محقق حلی، 306 - 2/307
همچنین  (.14/116: 1418طباطبایی، بر عمل به روایات او ادعای اجماع شده است ) ،رابعاً  (.163 –

ن مانند رابسیاری از معاص« عن النوفلی عن السکونی»سندی یعنی  هکلیش در مورد این تکه و
خمینی، اند )امام خمینی این سند یعنی روایاتی که نوفلی از سکونی نقل کرده است را موثق دانسته

1421 :2/32 – 31.) 
 اند:نیز روایات متعددی را فریقین در توصیه به آغاز ارتباط با مصافحه نقل کرده

دِلتْنِلخَل حَْ دَلتْنِلُ حَ َّ
َ
صْحَهتِمَهلمَنْلأ

َ
لِ نْلأ هحٍلمِدَّ ٌَ دِلتْنِلمَاِ لمَنِلاتْنِلتَ َّ هاِدٍلمَنْلُ حَ َّ

تِ لجَتْفَیلٍ
َ
علِلمَنْلسَیفِلتْنِلمَِ ییَ ََلمَنْلمَْ یِولتْنِلشِْ یٍلمَنْلجَهتِیٍلمَنْلأ  قَهلَلقَهلَلَ سُولُلاااَّ

سْاِیمِلل لتِها َّ لفََ لَاقَوْا لااَْ َ یُ مْ صَهفُحِللإِذَا لفَ لَلواا َّ قُْ مْ لبَفَیَّ لتِهلالوإِذَا قُوا لفَیَّ )کلینی، سِْ غْفَه 
ل(.2/181: 1407

دِل صْحَهتِعِلمَنْلُ حَ َّ
َ
دِلتْنِلخَهاِدٍلمَنْلتَتْضِلأ حَْ دَلتْنِلُ حَ َّ

َ
صْحَهتِمَهلمَنْلأ

َ
مِدَّ ٌَلِ نْلأ

تِ لجَتْفَیلٍ
َ
یدٍلمَنْلجَهتِیٍلمَنْلأ تِیعِلمَنْلمُثَْ هنَلتْنِلرَ

َ
علِلقَهلَلقَهلَللتْنِلااُْ ثَمَّ لمَنْلأ  َ سُولُلاااَّ

لتِذَاِكَلل کْیََ 
َ
لأ لوجَلَّ لمَزَّ عَ لاااَّ لفَإِنَّ لواْیصَهفِحْعُ لمَاَیعِ مْ لفَاْیسَاِّ خَه ُ

َ
لأ حَدُکُمْ

َ
لأ لاَِ   إِذَا

ل(.2/181: 1407)کلینی، ااَْ لَائِکَةَلفَهصْمَتُوالصُمْعَلااَْ لَائِکَةِل
ثَمِ  لحَدَّ دٌ لُ حَ َّ خْبَیَنَه

َ
لأ لمبداااع خْبَیَنَه

َ
لجَدِّ لِلأ لمَنْ تِیعِ

َ
لأ تِ لمَنْ

َ
لأ ثَمَه لحَدَّ ُ وسَ لقَهلَ

لمَنْلمَاِ  تِیعِ
َ
لمَاِ لتْنِلااْحُسَینِلمَنْلأ لمَنْلجَدِّ ِ تِیعِ

َ
دٍلمَنْلأ لتْنِلُ حَ َّ لقَهلَللجَتْفَیِ قَهلَ

علِ یدُلفِ لااَْ وَدَّ َِلل َ سُولُلاااَّ لااُْ صَهفَحَةَلبَزِ  (.153تا[، ]بی)ابن اشعث، بَصَهفَحُوالفَإِنَّ
منلاتنلم یلأنلاامب ل)صا لاااعلمایعلوآاعلولسام(لقهللبصهفحوالفإنلاا صهفحةل

ل(.45/ 53: 1415)ابن عساکر، بذهبلتهاشحمهءل
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از منظر اهل سنت نیز استحباب مصافحه در آغاز ارتباطات، مورد اجماع همه علمای 
 (.1/420: 1410نووی، ایشان است )

 افران توصیه شده است با هم معانقه کنند:با مس دیدارهمچنین برای 
تِ ل

َ
دٍلمَنِلاتْنِلَ حْبُوبٍلمَنْلمَاِ لتْنِلِ ئَهبٍلمَنْلأ حَْ دَلتْنِلُ حَ َّ

َ
دُلتْنُلیحْی لمَنْلأ ُ حَ َّ

علِ حِیةِلاِاُْ ِ یمِللمَبْدِلاااَّ لِ نْلبََ هِ لاا َّ سْاِیمِلمَاَ لاالْلقَهلَ:لإِنَّ هفِیِلُ سَلااُْ صَهفَحَةَلوبََ هِ لاا َّ
 (.2/646: 1407)کلینی، ااُْ تَهنََ ةَل

این روایت نیز صحیح است؛ زیرا محمد بن یحیی عطار نیشابوری از ثقات برجسته است 
رود، مقصود احمد نیز هرگاه احمد بن محمد به صورت مطلق به کار می (.353: 1365نجاشی، )

: 1373طوسی، ثقه است ) و (351: 1373طوسی، بن محمد بن عیسی است که فقیه بزرگوار قمیین )
: 1373طوسی، ؛ 2/830: 1363کشی، ثقه است ) حسن بن محبوب نیز از اصحاب اجماع و (.351
 (.263: 1420طوسی، مقام است )ای عالیعلی بن رئاب هم ثقه (354

 اند: همچنین اهل سنت نیز این مضمون را در کتب معتبر خود نقل کرده
مَلقَهلَ:للمَنْلاتْنِلَ سْتُودٍ  لمَاَیعِلوَآاعلوسَاَّ عُ بِ لصَاَّ لاااَّ خْذُل»مَنِلاامَّ

َ
حِیةِلالْ ِ نْلبََ هِ لاا َّ

ل(.5/74: 1998)ترمذی، «لتِهایدِل
ل لقَهلَ: نَسٍ

َ
لأ لبَلَاقَوْال»مَنْ لإِذَا مَ لوسَاَّ لوآاع لمَاَیعِ لاااعُ لصَاَّ  بِ  لاامَّ صْحَهبُ

َ
لأ کَهنَ

ل(.1/37 ،[تابی)طبرانی، ]«لسَفَیٍلبَتَهنَُ وابَصَهفَحُوا لوَإِذَالقَدُِ والِ نْل
ک هار اط هائم پیامبر اکرم و معانقه که شامل عموم مردم است و اسلام بر دست دادن و یدتأ

کردند که سرآمدان جامعه بودند و با همه اصحاب خود بر طبق آن الگوهای ارتباطی رفتار می
دهد زیرا ای صمیمانه یا شخصی رخ میدهد آغاز ارتباط مؤمنان همیشه در فاصلهنشان می

مصافحه نیز  دهد وترین نقطه از فاصله صمیمانه یعنی صفر رخ میمعانقه قطعاً در صمیمی
ترین نقاط از فاصله شخصی به فاصله صمیمانه کم در نزدیکدست بسا در فاصله صمیمانه و

 است.
آغاز ارتباطات کلی در  توان نتیجه گرفت راهبرد اصلی وبنابر آنچه گذشت می

فرهنگی یعنی ارتباط دو مسلمان با هم این است که این آغاز را در فاصله صمیمانه یا درون
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این فضای جدید را فضای برادرانه  ،شخصی نزدیک به صمیمانه برگزار کنند. نگارنده
روشن روایات متعدد مؤمنان را برادر هم نامیده است.  گذارد؛ زیرا در قرآن و)خواهرانه( نام می

غاز ارتباط میان زنان آمرد، همین دستورات در  است به حکم قاعده اشتراک احکام میان زن و
 مؤمن با هم نیز حاکم است.

 دستورات ثانوی آغاز ارتباطات اسلامی: موارد ممنوعيت ارتباط در ساحت دوستانه

ک ای دیگر مفسده ای است که باعث آزار دیگران یامورد همان فاصله ه، دربر فاصل یدموارد تأ
 شود که به شرح زیر است:

 الف( ایجاد آزار واذیت عرفی در اثر بوی بد بدن یا لباس

 در اثر خوردن چیزی یا پوشیدن لباسی یا نوعی بیماری یا به اقتضای پیشه و بدیهرگاه بوی 
 یها بسا بیشتر عرق کنند و برخای دیگر )مانند فصل گرما که انسانشغلی یا هر دلیل زمینه

مقدور  رفع این بو نیز عرقشان بدبو باشد( از انسان متصاعد شود که باعث آزار دیگران شود و
 نباید اسباب آزار مؤمنان شود. نباشد، باید از مردم فاصله بگیرد و

سیر خورده باشد در مجامع مثل در روایات از حضور کسی که سیر یا هر چیز بدبو 
 اجتماعی نهی شده است:

حَْ دُلتْنُل
َ
تِ للأ

َ
دٍلمَنِلااْبَیْقِ لمَنِلااَْ هسِمِلتْنِلیحْی لمَنْلجَدِّ لِااْحَسَنِلتْنِلَ اشِدٍلمَنْلأ ُ حَ َّ

علِ لاااَّ تِ لمَبْدِ
َ
لأ لمَنْ لمَاِ لتَصِییٍ لمَنْ لِ نَللمَنْلآتَهئِعِ کَلَلشَیئهً

َ
لأ لَ نْ لااُْ ؤْذِیهفِللقَهلَ:

لااَْ سْجِدَل تَنَّ یحُهَهلفَلَالیْ یَ ل(.3/25: 1407)طوسی، ِ 
عیسی هم باشد اشکال ندارد؛ زیرا احمد احمد گرچه فرزند برقی است اما بر فرض که ابن

: 1373طوسی، وثقه است ) (1365:82نجاشی، بن محمد بن عیسی نیز فقیه بزرگوار قمیین )
احمد بن محمد بن خالد برقی ثقه است و اگر نجاشی پس از توثیق او گفته است با (. 351

: 1365نجاشی، بر مراسیل اعتماد کرده است ) ش ثقه است اما از ضعفا نقل کرده واینکه خود
تحت تأثیر رفتار احمد بن محمد بن عیسی قمی با او در اخراج وی از قم است که ابن  (76
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طبق نقل خود ابن غضائری احمد بن  ،اولاً  (؛ که39: 1364الغضائری، ابنغضائری نقل کرده )
با  ابن عیسی نیز تسرع ،ثانیاً  ذرخواهی کرده ووی را به قم بازگردانده ومحمد بن عیسی از او ع

 رو این تضعیف اعتباربرچسب غلو، راویان زیادی را به سرعت تضعیف کرده است و ازاین
ندارد. به علاوه بر فرض وارد بودن این اشکال بر برقی، ایشان در اینجا نه از ضعیف نقل کرده 

بر مراسیل اعتماد کرده است. محمد بن  است. از ضعفا نقل کرده و نه روایتی مرسل نقل کرده
اما مرحوم نجاشی او را  (؛363: 1373طوسی، خالد برقی پدر او نیز توسط شیخ توثیق شده )

که ظاهراً به جهت اتهام او به غلو است  (335: 1365نجاشی، ضعیف در حدیث معرفی کرده )
ین اتهامات به جهت نقل روایاتی در مقامات رو حق با شیخ طوسی است چون او ازاین

 اتهام مورد قبولی نیست. است و یتباهل
 کشی ذکر شده اما توثیق یا تضعیف نشده نجاشی و قاسم بن یحیی نیز در کتب شیخ و

تضعیفات ابن  ،اما اولاً  (؛86: 1364ابن الغضائری، است تنها ابن غضائری او را تضعیف کرده )
 ،نیاً ثا غلو راویان مورد اعتنا نیست و همورد خصوصاً دربارهای بیغضائری به علت برچسب

توسط مشایخی چون احمد بن محمد بن  روایت از او در کافی وجود دارد که عموماً  66فقط 
که طبق قاعده اکثار  اندگیر بوده از او نقل کردهعیسی که در انتخاب حدیث بسیار سخت

: 1365نجاشی،راشد نیز توسط نجاشی تضعیف شده ) حسن بن شود.روایت اجلاء، توثیق می
 روایت در کافی به همان شرح که بیان شد وجود دارد و 74در سند  ،اما ایشان نیز اولاً  (؛38

ری، ابن الغضائرسد منشأ تضعیف نجاشی نیز تضعیف ابن غضائری باشد )ثانیاً، به نظر می
جدش حسن بن راشد  ، قاسم بن یحیی وکه حال آن معلوم شد. اضافه بر این ادله (49: 1364

ترین حضور دارند که شیخ صدوق آن را صحیحلهر دو در سند روایتی در زیارت امام حسین
 (.1/397: 1363کشی، ابوبصیر هم ثقه است ) (2/598: 1413صدوق، زیارات دانسته است )

تِ لمَُ ییٍلمَنْل
َ
تِیعِلمَنِلاتْنِلأ

َ
دِلتْنِلُ سْاِمٍلمَنْللمَاِ لتْنُلإِتْیَاهِیمَلمَنْلأ ذَیمَةَلمَنْلُ حَ َّ

ُ
مَُ یَلتْنِلأ

تِ لجَتْفَیلٍ
َ
یحِعِلفََ هلَللقَهلَللأ عِلصلمَمْعُلاِیِ َ هلنَهَ لَ سُولُلاااَّ وِ لفََ هلَلإِنَّ کْلِلااثُّ

َ
اُْ عُلمَنْلأ

َ
سَأ

ه َّ 
َ
لااْبَْ اَةَلااْخَبِیثَةَلفَلَالیْ یَبْلَ سْجِدَنَهلفَأ کَلَلهَذِ ِ

َ
فِلااَْ سْجِدَلفَلَاللَ نْلأ

ْ
کَاَعُلواَمْلیأ

َ
َ نْلأ

 ل
ْ
ل(.374 – 6/375: 1407)کلینی، تَأ
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پدرش ثقه هستند که قبلًا از وثاقت ایشان  این روایت صحیح است؛ زیرا علی بن ابراهیم و
و از اصحاب اجماع  (326: 1365نجاشی، سنی ) ابی عمیر نیز بزرگوار نزد شیعه و بحث شد. ابن

طوسی، ذینه نیز ثقه است )بن ا عمر (.365: 1373طوسی، ثقه است ) و (2/830 :1363کشی، )
 (.324: 1365نجاشی، ترین اصحاب است )محمد بن مسلم نیز از موثق (339: 1373

یک روایت از اهل سنت نیز  کم دو روایت دیگر از شیعه وهمچنین در این زمینه دست
 وجود دارد:

حْل
َ
دُلتْنُلیحْی لمَنْلأ هدٍلمَنْلشُتَیبٍلُ حَ َّ دٍلمَنِلااْحُسَینِلتْنِلسَتِیدٍلمَنْلحَ َّ َ دَلتْنِلُ حَ َّ

علِ تِ لمَبْدِلاااَّ
َ
تِ لتَصِییٍلمَنْلأ

َ
اثِلفََ هلَللَاللقَهلَللمَنْلأ وِ لوااْبَصَلِلوااْکُیَّ کْلِلااثُّ

َ
سُئِلَلمَنْلأ

نْلیَ دَل
َ
َ لتِأ

ْ
کْاِعِلنِیهًلوفِ لااُْ دُوِ لولَالتَأ

َ
َ لتِأ

ْ
حَدُکُمْلفَلَالتَأ

َ
کَلَلذَاِكَلأ

َ
وِ لواَکِنْلإِذَالأ اوَیلتِهاثُّ

ل(.375 /6: 1407)کلینی، یخْیُجْلإِاَ لااَْ سْجِدل
عِلل دِلتْنِلخَهاِدٍلمَنْلمُثَْ هنَلتْنِلمِیسَ لمَنْلمَبْدِلاااَّ حَْ دَلتْنِلُ حَ َّ

َ
صْحَهتِمَهلمَنْلأ

َ
مِدَّ ٌَلِ نْلأ

اُْ لمَنْلتْنِلُ سْکَهنَلمَنِلااْحَسَنِل
َ
نْلقَضَیُ لنُسُکِ لَ یَْ فُلتِهاَْ دِیمَةِلفَسَأ

َ
هلأ یهفِلقَهلَ:لاَ َّ اازَّ

تِ لجَتْفَیلٍ
َ
بَیُ لیمْبُعَلفََ هلَلاِ لیهلحَسَنُلَ شَیَ لإِاَ لهَههُمَهلقُاُْ لنَتَمْللأ

َ
فََ هلَلهُوَلتِیمْبُعَلفَأ

َ اكَلفلَ
َ
خْیُجَلولَالأ

َ
نْلأ

َ
کَاُْ للإِنِّ لَ هلَلجُتِاُْ لفِدَاكَلکَیِهُْ لأ

َ
وَ للهَذِ ِلِ نْللأ ااْبَْ اَةِلیتْمِ لااثُّ

ل بَمَحَّ
َ
نْلأ

َ
َ دْفُلأ

َ
هِ  لمَنْلَ سْجِدِلَ سُولِلفَأ ل(.6/375: 1407)کلینی، لاللَّ

مَلقَهلَلفِ لغَزْوَ َِلخَیبَیَ:ل بِ لصَاَّ لاااعُلمَاَیعِلوآاعلوسَاَّ لاامَّ نَّ
َ
کَلَل»مَنِلاتْنِلمَُ یَ:لأ

َ
لَ نْلأ

جَیَ َِل وَ لل-ِ نْلهَذِ ِلااشَّ لَ سْجِدَنَهل-یتْمِ لااثُّ تَنَّ ل(.1/170: 1422)بخاری، «لفَلَالیْ یَ
دیگر گیاهان بدبو مثل تره خورده  در این روایات از ورود به مسجد برای فردی که سیر و

ک خبیثه  رکد نهی شده است. البته تعبیؤثقیله به صورت م یدباشد نهی شده و در برخی با نون تأ
کموضوع نشان می نیز مناسبت حکم و تعبیر موذیات در برخی روایات یادشده و و  یددهد تأ

اس بلکه هرگونه تصاعد بوی بد از لب ؛خاصی بر روی سیر یا حتی هر نوع خوراکی بدبو نیست
همین حکم را دارد. ادله عام نهی از آزار مؤمن  ،یا بدن انسان که باعث آزار واذیت دیگران شود

 هنیز ادل همین معناست. همچنین موضوعیت آزار و یدکه ظهور در حرمت دارند نیز مؤ
آزار مؤمن شود را  هاندک که مای هنوع فاصل هر کنند واختصاص مسجد را سلب می ،یادشده

صارفه وجود  هاز آنجا که ظهور نهی در حرمت است مگر قرین ،شامل است. پس از اثبات نهی
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توان توان حکم به حرمت موارد یادشده کرد. نمیفقدان قرینه صارفه، میبه دلیل  داشته باشد و
دیگران تکرار  گفت اجماع علما بر عدم حرمت است؛ زیرا اجماعی که شیخ نقل کردند و

بر عدم اعاده نماز  (7/296: 1405؛ بحرانی، 4/404: 1411؛ عاملی، 4/92: 1390طوسی، کردند )
حث اصلًا در کتب فقهی ما ب ،ارتباطی گرنه این بحث فقهیِ  برای کسی است که سیر خورده و

به اجماع برسد. ممکن است  های فقهی در اطراف آن تشکیل شده ونشده است که اندیشه
روند. یپیاز باز به مسجد م متشرعه بر این است که با خوردن سیر و گفته شود سیره مسلمین و

برخی متشرعه نیز  ،ثانیاً  کنند ونمی ینین رفتارمتشرعه چاز بسیاری  ،پاسخ این است که اولاً 
طور که برخی اصولیان چون شیخ همان کنند وتوجهی چنین عمل میبی اطلاعی ودر اثر بی

معتبر  توجهی بوده است وبی کوتاهی و دقتی وها ناشی از بیسیره گونهینا ،اندانصاری گفته
ممکن است گفته شود  (.175 – 2/176: 1375 فر،. همچنین نک به: مظ3/42: 1415انصاری، نیست )

شد. پاسخ این است اگر چنین حکمی وجود داشت آشکار می« لوکان لبان» هبر اساس قاعد
فاده ن استآز فقها ا ینکهاست و ا« لبان»مصداق  که این حکم در روایات به وضوح بیان شده و

جتهاد برای همیشه تعطیل شود گرنه باید ا دلیل عدم وجوب نخواهد شد و ،نداهوجوب نکرد
قبل چون مرحوم شیخ طوسی و امثال ایشان  یما نیز مانند اهل سنت حکم به تقلید از فقها و

دلیل فقدان این حکم در متون فقهی این است که ذهن فقها مشغول حکم علاوه بدهیم. به
 که دقتسیرخوری بوده است. توضیح این زاد آن یعنی اصل حرمت هر نوع پیازخوری وهم

دهد در زمان صدور روایات آنچه محل بحث بوده حرمت اصل خوردن در روایات نشان می
اصل  ؛محل ابتلا بیان فرمودند سیر است که معصومان پاسخ را در دو صورت متصور و پیاز و

آمدن به مسجد که از آن نهی فرمودند  سیر که فرمودند حرام نیست؛ خوردن و خوردن پیاز و
چون مرحوم طوسی نیز  یفقهی نیز به همین صورت جا افتاده است و برخ بحث در کتب و

آمدن به مسجد  سیر حرام نیست اما نهی از خوردن و اند بفرمایند اصل خوردن پیاز وخواسته
؛ همو، 4/91: 1390)طوسی، بدون دلیل موجهی به کراهت تفسیر کرده  را برخلاف ظهور نهی و

 کرار شده است.پس از وی نیز ت و( 9/96: 1407
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وقتی حرمت این رفتار به اثبات رسید، از آنجا که نشستن در مسجد در فاصله اندک یعنی 
 مناط هم بوی آزاردهنده است و دهد وشخصی( رخ می همان فاصله برادرانه )صمیمانه و

ه رفتن ب معانقه نیز وجود دارد یعنی نهی از خوردن سیر و فاصله در مصافحه و همین مناط و
ای دقیقاً مساوی با چنین فاصله د، شامل نشستن در کنار فردی مسلمان در نماز است ومسج
وقتی از آن کار با آن فاصله نهی شده پس از مصافحه  دو مؤمن در حال مصافحه است و هفاصل

دهد نیز نهی شده است؛ بلکه معانقه با فاصله بسیار کم یعنی همان که در آن فاصله رخ می
نده است. نتیجه دهدهد و روشن است بوی بد در این فاصله بسیار آزاریصفر رخ م هفاصل

توان همین نهی را به مصافحه می ،نیز قیاس اولویت در معانقه اینکه با تنقیح مناط در هر دو و
 معانقه نیز سرایت داد. و

 بيماری ب( تسری

که معانقه و هند؛ چنانددر فاصله فیزیکی کمی رخ می ،های آغاز غیرکلامی ارتباطبیشتر گونه
افتند. از طرف دیگر، امراض مسری حتی مصافحه، در فاصله اندکی اتفاق می در آغوش گرفتن و

اما آنچه در آغاز  3شوند یا تماس پوستی یا سایر ترشحات انسانییا از طریق تنفس منتقل می
تماس پوستی که در  افتد وهمان تنفس است که در معانقه اتفاق می ،آیدارتباطات به کار می

حکم عقل  ها در بحث قبل بیان شد. علاوه بر آیات قرآن ودهد. حکم این گونهمصافحه رخ می
هم به جهت ممنوعیت ضرر بر خود یا دیگری قابل  ینجاعامی چون لاضرر که همگی در ا هادلّ  و

 تطبیق هستند، روایت زیر نیز به صورت خاص بر این مدعا دلالت دارد:
دُل یدلمنلُ حَ َّ ینِلتإسللمهد لمنلشللتیبلتنلواقدلمنلااحسللینلتنلر تْنُلمَاِ لتْنِلااْحُسللَ

صهدقلمنلآتهئعلمنل سول جُلُلَ جْذُو هًللاا مَلاایَّ نْلیکَاِّ
َ
علفِ لحَدِیثِلااَْ مَههِ لقَهلَ:لوکَیِ لَأ اااَّ

نْلیکُونَلتَیمَعُلوتَیمَعُلقَدُْ لذَِ اعٍل
َ
لأ ل(12/49: 1403، ؛ حر عاملی3/557: 1413)صدوق، :لإِلاَّ

این روایت گرچه سند آن مرسل است اما مضمون اصلی آن یعنی فاصله گرفتن از فرد 
کم ح بیمار برای پیشگیری از سرایت، مورد تأیید روایات متعدد فریقین است که ذکر شدند و

 کند.نیز دستاوردهای علمی هم آن را تأیید می عقل و
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ستان که هوا گرم است، به اندازه آرنج تا مچ، با نیز در روایتی توصیه شده که در فصل تاب
 بنشینید تا گرما دیگری را نیازارد: یکدیگراز  فاصله

اَّل بْدِاا تِ لمَ
َ
کُونِ لمَنْلأ وْفَاِ لمَنِلااسللَّ یعِلمَنِلاامَّ تِ

َ
ولُلمَاِ لتْنُلإِتْیَاهِیمَلمَنْلأ قَهلَلَ سللُ قَهلَ:ل عِل

علِ لاااَّ سَهءِلفِ لااصَّ َ اعِل:لیمْبَغِ لاِاْجُاَ لاثْمَینِلِ ْ دَاُ لمَظْمِلااذِّ نْلیکُونَلتَینَلکُلِّ
َ
للیفِلأ لاِئَلاَّ لیشُقَّ

ل ل(:12/14: 1403؛ حر عاملی، 2/662: 1407)کلینی، تَتْضُهُمْلمَاَ لتَتْضٍلفِ لااْحَیِّ
امت. ق ذراع برابر است با حدّ فاصل آرنج تا سر انگشت میانی در انسان معتدل در خلقت و

 -هرقبضه چهار انگشت به هم چسبیده  -انگشت، برابر شش قبضه  24را برابر طول ذراع 
، جمعی از پژوهشگران زیر نظر سید محمود هاشمی شاهرودیاند )سانتی متر ذکر کرده 46/ 5برابر 

1426: 3/705.) 

 ج( نجوا در جمع

ود قصنجوا همان درِگوشی صحبت کردن است که اگر در میان جمع باشد، نکوهیده است. م
از طرح این عنوان، حیثیت کلامی ارتباط نیست بلکه حیثیت غیرکلامی یعنی فاصله نزدیک 

دهد. اگر آغاز ارتباط در میان جمع صورت نجوا رخ می ،به صفر است که در آن فاصله
که مصلحتی در سخن گفتن گیرد، این ارتباط نباید به صورت درِگوشی باشد، مگر آن

لَ نْلللالخَییَلف  اند:به این موضوع پرداختهدرگوشی باشد. آیات زیر  کَثییٍلِ نْلنَجْواهُمْلإِلاَّ
عِل لاااَّ لَ یْضهفِ لاتِْ غهءَ لذاِكَ لیفْتَلْ لوَ نْ هِ  لاامَّ لتَینَ لإِصْلاحٍ وْ

َ
لأ لَ تْیُوفٍ وْ

َ
لأ لتِصَدَقَةٍ َ یَ

َ
أ

جْیاًلمَظی هًل
َ
ذینَلآَ مُوال(.114: نساء)فَسَوْفَلنُؤْبیعِلأ یهَهلااَّ

َ
ثْمِللیهلأ إِذالبَمهجَیُ مْلفَلالبََ مهجَوْالتِهلِْْ

ْ وی لواا َّ لتِهاْبِیِّ لوبَمهجَوْا سُولِ لاایَّ لوَ تْصِیةِ لبُحْشَیُونَللوااْتُدْوانِ لإِاَیعِ ذی لااَّ عَ لاااَّ ُ وا وابَّ
 (.9: مجادله)

روشن  4چنین در روایت است که اگر کسی در کنار شماست، با دیگری نجوا نکند.هم
طور که همان ن نهی در صورتی است که نجوا، مصداق آیات ناهیه یادشده باشد واست که ای

 زیر آمده، باعث اندوه مؤمن دیگر شود: هدر آی
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جْوی َ هلاامَّ عِلومَاَ للإنَّ لتِإِذْنِلاااَّ هِمْلشَیئهًلإِلاَّ ذینَلآَ مُوالواَیسَلتِضه ِّ یلهنِلاِیحْزُنَلااَّ ِ نَلااشَّ
لِل عِلفَاْیَ وَکَّ ل(10: مجادله)ااُْ ؤِْ مُونَلاااَّ

 د( تجاوز به حریم خصوصی مكانی دیگران

مراعات فاصله با حریم خصوصی افراد از دستورات مؤکّد اسلام است. استیذان یکی از 
تواند در همین راستا نیز ارزیابی شود که مباحث آن به تفصیل گذشت. دستوراتی است که می

اند کسی بدون اجازه آنان دو مؤمن در کنار هم نشسته اند هرگاههمچنین روایات دستور داده
 ممنوع است: آغاز ارتباط با ایشان با این عمل هم مصداق این نهی و در وسطشان ننشیند و

اع اعلتنلم یو لمنل سللولِلاا بداا قَلتینَلاثمینِلإلاللمنلم حِللایجُلٍلأنلیفَیِّ قهل:للالی
ل5تإذْنِه ه.

روایت است آن  صمیمانه نیز دقت داشتند و هلدر قطع فاص همچنین پیامبر اکرم
 شد تا او خود جدا شود:حضرت در دیدارها هرگز از مخاطب جدا نمی

علِ ولَلاااَّ حِبُْ لَ سللُ نَسِلتْنِلَ هاِكٍلقَهلَ:لصللَ
َ
حَدٌلِ نْللمَنْلأ

َ
مِینَ...لوکَهنَلإِذَالاَِ یعُلأ یَلسللِ مَشللْ

صَیِفْلحَ َّل صْحَهتِعِلقَهَ لَ تَعُلفَاَمْلیمْ
َ
حَدٌلِ نْلأ

َ
صَیِفُلمَمْعُلوإِذَالاَِ یعُلأ ذِیلیمْ جُلُلهُوَلااَّ  لیکُونَلاایَّ

ذِیلیمْزِعُلمَمْعُلوَل جُلُلهُوَلااَّ صْحَهتِعِلفََ مَهوَلَلتِیدِ لِنَهوَاَهَهلإِیه ُلفَاَمْلیمْزِعْلمَمْعُلحَ َّ لیکُونَلاایَّ
َ
...لَ هلأ

علِ لفلَل قَتَدَلإِاَ لَ سُولِلاااَّ ل(.1/286: 1968)ابن سعد،  َ هَ لحَ َّ لیُ وَ لَ جُلٌلقَطُّ

 هـ( ارتباط با نامحرم

مؤمنان است  های شرع وکننده از دغدغهفضاهای تحریک وارد شدن در فضاهای خصوصی و
 درمانگر از دو جنسروان و در برخی از موارد نیز این ارتباطات ناگزیر است؛ مثلًا گاهی مُراجع و

آنجا نیست. این  کسی جز این دو نفر در نشینند ودرمانی میوانمخالف هستند و در اتاق ر
تواند وارد آن شود، مصداق خلوت بین دو فرد نشستن در یک اتاق که کس دیگری هم نمی

های فقه ارتباطات ن مشخص شود. این مبحث نیز مانند دیگر حوزهآباید حکم  نامحرم است و
 عنوان فقه ارتباطات غیرکلامی ندارد.باب مشخصی با  غیرکلامی در فقه پخش است و
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مرد نامحرم در جایی که کسی در آنجا نباشد  معاصر معتقدند خلوت زن و یبرخی از فقها
رام بدون شک ح ،ارتکاب حرام داشته باشند دیگری نیز نتواند وارد شود اگر خوف مفسده و و

حکم  بحث است و واجب است از آنجا خارج شوند؛ اما اگر چنین خوفی نباشد محل است و
خوف وقوع در مفسده  ن بسته به این دارد که آیا حرمت یادشده یک حرمت نفسی است وآ

 و ؛وقوع در مفسده نیز علت حکم است نه حکمت حکمت آن است یا خیر نفسی نیست و
معاصر نیز برخی معتقدند اگر  یعدم آن خواهد بود. از فقها رو حکم دائر مدار وجود وازاین
تواند وارد دیگری هم نمی نامحرم در محلّ خلوتی باشند که کسی در آنجا نباشد وزن  مرد و

چه به ذکر خدا مشغول باشند یا به صحبت دیگر، خواب  ؛نفسه حرام استشود، خلوتشان فی
؛ 2/493: 1422 ،؛ صافی گلپایگانی2/493: 1422 ،؛ گلپایگانی2/493: 1422 ،اراکیباشند یا بیدار )

نفسه حرام نیست بلکه اگر طوری باشد برخی دیگر معتقدند فی (.1/246: 1427 ،مکارم شیرازی
اشکال  ،فهمد در آنجا باشدای که خوب و بد را میکه کسی دیگر بتواند وارد شود، یا بچه

مگر اینکه بترسند که به حرام بیفتند که در این صورت باید از آنجا بیرون بروند  ؛ندارد
؛ فاضل 90،[تابی] ،؛ تبریزی2/493: 1422، ؛ خویی1422:2/493خمینی،  ؛7/45: 1405 ،خوانساری)

 (.505 :1428 ،؛ وحید خراسانی437: 1426، لنکرانی

 است:  شهید ثانی معتقد است اصل در تحریم خلوت با نامحرم، حدیث پیامبر
یلهنُل» لااشَّ لثهاِثَهُ ه لفَإنَّ ٍَ 

َ
لتِهْ یَأ لَ جُلٌ ؛ شهید ثانی، 1408:14/266 ،)نوری«للالیخْاُونَّ

لل(؛325 – 9/324: 1413
حرمت  یشهاندوجود دارد که بر  یاما علاوه بر این روایت نبوی، روایات شیعی متعدد

دلالت دارد که به جهت تظافر در مضمون ارتباطی  هضرورت مراعات فاصل خلوت با نامحرم و
 :این مضمون وجود دارد کافی به صدور یناننیاز به تحلیل سندی ندارند و اطم ،اشارهمورد

یهِ لقَهلَل.ل1 دٍلاالَّ لفَدَخَاُْ لدَا اًللُ وِیلمَنْلُ حَ َّ بَکَهَ ا ُ
َ
دَخَاُْ لااَْ دِیمَةَلوطَاَبُْ لتَی هًلأ

ل نَهلشَهب 
َ
 ٌَلفََ هاَْ لبُکَهِ یلهَذَالااْبَیَ لقُاُْ لتَیمَهَُ هلتَهبٌلوأ

َ
فِیهَهلتَیَ هنِلتَیمَهَُ هلتَهبٌلوفِیعِلاْ یَأ

غْاِِ  لااْبَهبَلفََ هاَْ لقلَ
َ
اُْ لَ َ همِ لفِیعِلوقُاُْ لاَهَهلأ غْاِقُلااْبَهبَلتَیمِ لوتَیمَكَلفَحَوَّ

ُ
نَهلأ

َ
هاَْ لأ

نَْ لفِ ل
َ
غْاِِ یعِلقَهاَِ لاقْتُدْلأ

َ
ةٌلأ نِْ لشَهتَّ

َ
لوأ نَهلشَهب 

َ
وْحُلدَمْعُلفَُ اُْ للَالأ بَدْخُلُلمَاَ لِ مْعُلاایَّ
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علِتَیِ كَلفَاَسُْ لآل تَهلمَبْدِلاااَّ
َ
بَیُ لأ

َ
نْلبُغْاَِ عُلفَأ

َ
تَْ لأ

َ
تُكَلوأ قْیَ

َ
اُْ عُلمَنْلذَاِكَللبِیكَلولَالأ

َ
فَسَأ

لْل لبَحَوَّ جُلَللفَإِنَللِ مْعلُلفََ هلَ للاایَّ یلَهنَ لااشَّ لثَهاِثُهَُ ه لفِ لتَیٍ لکَهنَ یه لخُاِّ لإِذَا ََ 
َ
 ،)صدوقوااَْ یْأ

ل(.1413:3/252
دُلتْنُل.ل2 تِ لُ حَ َّ

َ
دٍلمَنْلمُثَْ هنَلتْنِلمِیسَ لمَنْلأ حَْ دَلتْنِلُ حَ َّ

َ
ااْحَسَنِلتِإِسْمَهدِ لِمَنْلأ

علِ تِ لمَبْدِلاااَّ
َ
لفِ لتَیٍ لاَیلًالواَیسَلتَیمَهَُ هللتَصِییٍلمَنْلأ ٍَ 

َ
جُلُلَ عَلاْ یَأ لوُجِدَلاایَّ قَهلَ:لإِذَا

 (.10/48: 1407)طوسی، َ حِمٌلجُاِدَال
دُل.ل3 دٍلمَنِلُ حَ َّ تِ لااْحَسَنِلمَاِ لتْنِلُ حَ َّ

َ
خْبَهِ لمَنْلأ

َ
تْنُلااْحَسَنِلفِ لااَْ جَهاِسِلوالْْ

دِلتْنِلخَاَفٍللیزلِاتْنِلخَهاِعِلمبدااتزل دِلتْنِلمِیسَ لمَنْلُ حَ َّ تْنِلجَتْفَیِلتْنِلقُواَوَیعِلمَنْلُ حَ َّ
عِلصلقَهلَ:لَ نْللمَنْلآتَهئِعلِلمَنْلُ وسَ لتْنِلإِتْیَاهِیمَلمَنْلُ وسَ لتْنِلجَتْفَیلٍ مَنْلَ سُولِلاااَّ

لفَلَالیبِْ لفِ لَ وْضِعٍلیسَْ عُل عِلوااْیوِْ لالْخِْیِ لتَِ حْللنَفَسَللکَهنَلیؤِْ نُلتِهااَّ لاَیسَْ لاَعُ ٍَ 
َ
یٍَ لاْ یَأ

 (.20/185: 1409)حر عاملی، 
لمَنْل.ل4 یهدٍ صْحَهتِمَهلمَنْلسَهْلِلتْنِلرِ

َ
لِ نْلأ ونٍلمَنْلمِدَّ ٌَ لتْنِلااْحَسَنِلتْنِلشَ ُّ دِ ُ حَ َّ

علِ لاااَّ تِ لمَبْدِ
َ
لمَنْلأ تِ لسَیهٍ 

َ
لأ حَْ نِلمَنْلِ سَْ عٍ لتْنِلمَبْدِلاایَّ عِ لاااَّ خَذَللمَبْدِ

َ
لأ لفِیَ ه قَهلَ:

علِ نْللَالیحَْ بِینَلولَالیْ تُدْنَللَ سُولُلاااَّ
َ
سَهءِلأ جَللَ عَللِ نَلااْبَیتَةِلمَاَ لاامِّ لفِ لااْخَلَاءِللهلِلاایِّ

 (.5/519: 1407)کلینی، 
 جا ننشینند اند مقصود این است که با مردان برای تخلی کردن در یکبرخی احتمال داده

؛ اما ایشان دلیلی (20/338: 1404)مجلسی، چون در جاهلیت این موضوع رواج داشته است 
 یث که بیان الگوی ارتباطی زنتاریخی بر مدعای خود ذکر نکردند. به علاوه اینکه سیاق حد

اقتضا دارد مسئله مهم خلوت را بیان کنند. صاحب وسائل این روایت را در باب  ،و مرد باشد
جْنَبِیةِ واحْتِبَاءِ الْمَرْأَة»

َ
جُلِ بِالْمَرْأَةِ الْأ )حر عاملی، مطرح کرده « بَابُ عَدَمِ جَوَازِ خَلْوَةِ الرَّ

 لوت فهمیده نه تخلی.یعنی ایشان هم خ (20/185: 1409
ل5 ل وس . لتهکیهلًلانَّ لاتْاِیسَ لقهلَلل-َ أی لانْ ُ کلل-اا  لامَاِّ لاتْاِیسَ: لیتْمِ  قهلَ:

 ٍَل
َ
لتِهْ یَأ لوَلالبَخْاُوَنَّ لشَی  عُلِ فْ هحُلکلِّ کاِ هفٍللالبَجْاِسْلمَا ل هئِدَ ٍَلیشْیَبُلمَاَیههلااْخَْ یُ لفَهنَّ

 (.1408:14/266)نوری، تَیمَک هلَ سُولًالغَیییللغَییِلَ حْیٍَ لفَهنَّ لاَسُْ لاجْتَلُل
دِل.ل6 حَْ دَلتْنِلُ حَ َّ

َ
عِلمَنْلأ تِیعِلمَنْلسَتْدِلتْنِلمَبْدِلاااَّ

َ
دُوقُلفِ لااْخِصَهلِ لمَنْلأ ااصَّ

ضْیِلمَنْلمَْ یِولتْنِلشِْ یٍلمَنْلجَهتِیٍل حَْ دَلتْنِلاامَّ
َ
دٍلااْبَیْقِ لمَنْلأ مَنْلتْنِلمِیسَ لمَنْلُ حَ َّ
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تِ لجَتْفَیلٍ
َ
لمَا لقَوِْ عِلابه لُاتْاِیسُلفَ هلَ:لیهنُوحُلاذْکیْن للأ وجلَّ عُلمزَّ تَّ هلدَمهلنُوحُلَ  قَهل:لاَ َّ

لاذال لاذْکیْن  : لاحْداهِنَّ لفِ  لکهنَ لاذا لااْتَبْدِ لااَ  لاکونُ ل ه لاقْیَبُ لفَهنَّ  لَ واطِنَ لثَلاثِ فِ 
 ٍَلخهاِیهًلوَاَیسَلَ تَک هلغَضَبَْ لوَاذْکیْن لاذالحَکْ َ لتَینَلاثْمَی

َ
نِلوَاذْکیْن لاذالکمَْ لَ عَلاْ یَأ

 (.14/265: 1408)نوری، احَدٌل
تِیعِلمَنْلهَهُ ونَلتْنِلااْجَهْمِل.ل7

َ
عِلمَنْلأ تِ لمَبْدِلاااَّ

َ
حَْ دَلتْنِلأ

َ
صْحَهتِمَهلمَنْلأ

َ
مِدَّ ٌَلِ نْلأ

علِ لاااَّ تِ لمَبْدِ
َ
لمَنْلأ لتْنِلمَُ یَ لیدْخُلَللمَنْلجَتْفَیِ نْ

َ
عِلصلأ جَهلُللقَهلَ:لنَهَ لَ سُولُلاااَّ لاایِّ

للمَاَ  لتِإِذْنِهِنَّ سَهءِلإِلاَّ  (.5/528: 1407)کلینی، اامِّ
تِ لمَُ ییٍلمَنْلهِشَهِ لتْنِلسَهاِمٍل.ل8

َ
دٍلمَنِلاتْنِلأ عِلتْنِلُ حَ َّ دُلتْنُلیحْی لمَنْلمَبْدِلاااَّ ُ حَ َّ

علِ تِ لمَبْدِلاااَّ
َ
عِلصلمَنْلأ یقِلواَکِنْلجَمْبَیعِللقَهلَلقَهلَلَ سُولُلاااَّ یِ سَهءِلِ نْلسَیَا َِلاالَّ اَیسَلاِامِّ

 (.5/519: 1407)کلینی، یتْمِ لوَسَلَعُل
دِلتْنِلمِیسَ لمَنْل.ل9 حَْ دَلتْنِلُ حَ َّ

َ
دِلتْنِلیحْی لمَنْلأ دُلتْنُلیتُْ وبَلمَنْلُ حَ َّ ُ حَ َّ

دِلتْنِلیحْی لمَنْلغِل علُِ حَ َّ تِ لمَبْدِاااَّ
َ
ِ ییُااُْ ؤِْ مِینَللیهثِلتْنِلإِتْیَاهِیمَلمَنْلأ

َ
لقَهلَ:لقَهلَلأ

َ هلبَسَْ حُونَ؟!لوفِ لحَدِیثٍل
َ
یقِلأ یِ جَهلَلفِ لاالَّ لنِسَهءَکُمْلیدَافِتْنَلاایِّ نَّ

َ
ئُْ لأ هْلَلااْتِیَاقِلنُبِّ

َ
یهلأ

ِ ییَلااُْ ؤِْ مِینَل
َ
لأ نَّ

َ
لَ هلبلَلآخَیَلأ

َ
سْوَاقِلقَهلَ:لأ

َ
سَْ حْیونَلولَالبَغَهُ ونَلنِسَهءَکُمْلیخْیُجْنَلإِاَ لالْْ

 (5/537: 1407)کلینی، لویزَاحِْ نَلااْتُاُوج
ارتباطی در آغاز ارتباط دو نامحرم به این صورت است  هبر این روایات، مراعات فاصل بنا

 یاگونهبه یاً،ارد و ثاندر جای خلوت نباشند که نامحرمی در آنجا امکان حضور ند ،که اولاً 
 به نامحرم برخورد کند و ثالثاً، آغاز ارتباطات و ـ گرچه از روی لباسـ ها نباشد که بدن آن

های صمیمانه که در مفاهیم تحقیق در معرفی کانال هفاصل هآن در خارج از محدود هادام
ه ریک جنسی دارد کقوی در تح ینهرخ دهد؛ زیرا این محدوده، زم ،ارتباط غیرکلامی گفته شد

عام حرام است و در این روایات خاص نیز از فرستادن زنان به بازارهای تنگ و شلوغ که  هبا ادل
دهد نهی صمیمانه رخ می هها در این فاصلکند و تماسبرخورد با نامحرم را فراهم می ینهزم

 راه عبور کنند نه از وسط راه. هنیز به زنان توصیه شده از کنار شده و
 یرهحب جواهر معتقد است خلوت حرام نیست چون حکمی عام البلوی است و سصا

سیره بر این در چنین حکم عام البلوی شکل نمی ،قطعی در برابر آن است و اگر حرام بود
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گرفت. همچنین در بحث حج روایاتی وجود دارد که خلوت با نامحرمی که مؤمن باشد را 
 روایات مورد نظر ایشان به شرح زیر هستند: (.32/345: 1404نجفی، اند )مجاز دانسته

هلِلقَهلَل.ل1 علِلمَنْلااْبَزَنْلِ لمَنْلصَفْوَانَلااْجَ َّ تِ لمَبْدِلاااَّ
َ
قَدْلمَیَفَْ مِ لتِتََ اِ للقُاُْ للِْ

لاَیسَلاَهَل لاَکُمْ لووَلَایِ هَه لإِیهکُمْ هَه لوحُبِّ لتِإِسْلَاِ هَه مْیِفُهَه
َ
لأ َُ 

َ
بِیمِ لااَْ یْأ

ْ
لإِذَالبَأ لَ حْیٌَ ؟لقَهلَ: ه

لالْْیةَل لهَذِ ِ لبَلَا لثُمَّ لااُْ ؤِْ مَةِ لَ حْیَُ  لااُْ ؤِْ نَ لفَإِنَّ لفَهحِْ اْهَه لااُْ سْاَِ ةُ َُ 
َ
لااَْ یْأ جَهءَفِ

وْاِیهءُلتَتْضٍل
َ
 (.4/18: 1413، )صدوقلوااُْ ؤِْ مُونَلوااُْ ؤِْ مهفُلتَتْضُهُمْلأ

ل2 لمَل. لااَْ هسِمِ لتْنُ لُ وسَ  لمَنْلمَنِ لُ ثَمًّ  لمَنْ حَْ نِ لاایَّ لمَبْدِ تِ  نْ
َ
لمَنْلأ تَصِییٍ

تِ 
َ
علِأ ُ ونَةًللمَبْدِاااَّ

ْ
 ًَلَ أ

َ
لتِغَییِلوَاِیهَه؟لقَهلَ:لنَتَمْلإِذَالکَهنَِ لاْ یَأ بَحُجُّ

َ
 َِلأ

َ
اُْ عُلمَنِلااَْ یْأ

َ
قَهلَ:لسَأ

خِیهَهلااُْ سْاِمِللبَحُجُل
َ
 (.400-5/401: 1407)طوسی، َ عَلأ

ضْیِل.ل3 دٍلمَنِلااْحُسَینِلتْنِلسَتِیدٍلمَنِلاامَّ حَْ دَلتْنِلُ حَ َّ
َ
صْحَهتِمَهلمَنْلأ

َ
مَنْلمِدَّ ٌَلِ نْلأ

تِ 
َ
علِلتْنِلسُوَیدٍلمَنْلهِشَهِ لتْنِلسَهاِمٍلمَنْلسُاَیَ هنَلتْنِلخَهاِدٍلمَنْلأ یدُللمَبْدِاااَّ  َِلبُیِ

َ
فِ لااَْ یْأ

لَ حْیٌَ ل لاَیسَلَ تَهَه للااْحَجَّ ُ ونَةً
ْ
لکَهنَْ لَ أ لإِذَا لنَتَمْ ؟لفََ هل: لااْحَجُّ لیصْاُحُلاَهَه )کلینی، هَلْ

ل(.4/282: 1407
هجِل.ل4 حَْ نِلتْنِلااْحَجَّ خَتِ لمَنْلصَفْوَانَلمَنْلمَبْدِلاایَّ مَنِلُ وسَ لتْنُلااَْ هسِمِلمَنْلاامَّ

علِ تِ لمَبْدِلاااَّ
َ
للمَنْلأ

َ
اُْ عُلمَنِلااَْ یْأ

َ
لتِغَییِلَ حْیٍَ ؟لفََ هلَ:لإِذَالکَهنَْ لقَهلَ:لسَأ ُ ونَةًلل َِلبَحُجُّ

ْ
َ أ

َ لتِذَاِكَللَ حْیٍَ للبَْ دِْ لمَاَ لواَمْل
ْ
 (.5/401: 1407)طوسی، فَلَالتَأ

تَهل.ل5
َ
اُْ لأ

َ
هدِلتْنِلمِیسَ لمَنْلُ تَهوِیةَلقَهلَ:لسَأ تِیعِلمَنْلحَ َّ

َ
مَنْلمَاِ لتْنُلإِتْیَاهِیمَلمَنْلأ

لبَحُجُللمَبْدِل لااْحُیَّ َِ َِ 
َ
لااَْ یْأ عِلصلمَنِ لوَاِ لإِاَ لاااَّ لتِغَییِ ةَ لقَوٍْ للَ کَّ لَ عَ َ لبَخْیُجُ

ْ
لتَأ للَا فََ هلَ

 (.4/282)کلینی، الکافی، ج ثَِ هفٍل
لمَایهلًلمَنْلااحسنلتنلماوانلمَنْلجتفیلتنل ح دلمَنْلأتیع.ل6 نَّ

َ
کهنَلیُ ول:للأ

نْلبَحُجَلااَْ ل
َ
َ لأ

ْ
یوَ  َُلَ عَلقَوٍْ لصهاحینَلإذالاَمْلیکُنْلاَههلَ حْیٌَ لولالرَوْجٌللالتَأ  َُلااصَّ

َ
)حر یْأ

 (.11/155: 1409عاملی، 
این روایات دلالت بر مدعای صاحب جواهر ندارد؛ زیرا روایت اول را صفوان جمال نقل 

ان تنها نبوده که برده و روشن است ایشدار بوده یعنی یک کاروان را به حج میکرده و او کاروان
وجود دارد که روشن است « قوم»پنجم نیز تعبیر  با آن زن خلوت کند. در روایت چهارم و

 وجود دارد« حج گزاردن با برادر مسلمان»خلوت در آن معنا ندارد. در روایت دوم وسوم تعبیر 
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عرفاً زن  اً وگرفته و قاعدتکه آن نیز با توجه به اینکه حج همواره به صورت کاروانی انجام می
اند و آشنایان او در آن کاروان بوده شده که افرادی از قبیله و بستگان وهم با کاروانی همراه می

مقصود این است که با مرد مسلمانی که در آن کاروان است همسفر باشد بدین معنا  روینازا
 ر مثلًا خلوت کند وکه او برخی کارهای لازم را برای زن انجام دهد نه اینکه با او در یک چاد

شب با او تنها در زیر آن چادر بخوابد. البته مرحوم مجلسی اول بخشی از روایت اول را 
محرمی »... کند: دار آنان را بر شتر سوار میدهد کاروانترجمه کرده که نشان می یاگونهبه

ت فرمودند که هر شتر به او کرایه بدهم حضر ؛به زیر آورد ندارد که او را بر شتر سوار کند و
...« به زیر آوری توانی که بر شتر سوار کنی وگاه زن شیعه بیاید به او کرایه بده یا او را می

پیاده کن بلکه  در روایت نه یعنی او را سوار و« فَاحْمِلْهَا»اما تعبیر ( 8/128: 1414مجلسی، )
 یعنی با کاروان ببر.

  نتيجه

انه متأسف ویی غربی است که در فرهنگ اسلامی وارد شده وسازی در بین افراد جامعه الگفاصله
کودکان مسلمان آغاز ارتباط  شود ووالدین در جامعه ترویج می ها ورسانه توسط مربیان تربیتی و

ارتباطی در آغاز ارتباطات مؤمنان  هآموزند؛ اما راهبرد اولیه در فاصلرا با این الگوهای وارداتی می
ک اط در فضای صمیمانه واین است که آغاز ارتب ده آن بر ارتباط لمسی که نگارن یدشخصی با تأ

معانقه برگزار شود. این ارتباط صمیمانه تأثیر  نامیده به صورت مصافحه و «آغازارتباط لمس»را 
شایسته است توجه  تن انسان دارد و سلامت روح و حتی جسمی و در رشد عاطفی و ییبسزا

طرفین در  هکیود. ارتباط یادشده به این شکل است که درصورتبه ترویج این الگو ش یبیشتر
از مصافحه استفاده کنند و اگر کسی از سفر برگشته علاوه بر مصافحه با او معانقه  ،سفر نیستند

اند موضوع را مهم این است که در روایاتی که این الگوها را ترویج کرده ههم انجام شود. نکت
فرهنگی یا همان دیگری در ارتباط درون« غریبه»اند. هم قرار داده گر باآشنایی دو طرف ارتباط



  یرکلامیاز منظر فقه ارتباطات غ یفرهنگدرون یفردانیدر ارتباطات م یگذارفاصله

 

م آشنایی با ه همسلمانان باهم، معنا ندارد برخلاف الگوهای وارداتی که افراد ناآشنا که سابق
 کنند.ندارند را غریبه تلقی می

 در پنج صورت از این الگو نهی شده است: نجوا در جمع یعنی درگوشی حرف زدن دو
اگر در میان جمع باشد نکوهیده است؛ تجاوز به حریم  ،که نوعی فاصله صمیمانه استنفر 

دیگری را بیازارد؛  ،گرارتباط خصوصی مکانی دیگران؛ اگر بوی بد تن یا لباس یکی از طرفینِ 
گر به دیگری منتقل شود )که در دو صورت اخیر ارتباط اگر بیماری مسری از یکی از طرفینِ 

 معانقه نهی شده است(؛ در ارتباط دو نامحرم. ه صمیمانه خصوصاً مصافحه واز هر نوع فاصل
 ارائه شده است. 2مدلی از این الگو در نمودار شمارۀ 

 
 

  

 ارتباط
 با نامحرم 

 نجوا
 در جمع

تجاوز به حریم خصوصی 
 مکانی دیگران

 تسری
 بیماری

اذیت  اد آزار وایج
عرفی در اثر بوی 

 بد بدن یا لباس

 مصافحه

قه
عان

م
 

ش 
درآغو

ن
گرفت

 

 فرهنگی اسلامی )منبع: نگارنده(ارتباطی صمیمانه در ارتباط درون هایفاصلهالگوی  – 2نمودار 
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 هانوشتپی

 ...................................................................................................................................  
 یک در. است غیرکلامی ارتباط نوع هر شامل امروزه که فرازبان نه است آوایی رفتار همان مقصود. 1

« Paralanguage» ترجمة در که اشتباهی نیز و زمینه این در مطالبی آتی، حثمبا در نوشتار همین در پاورقی
 .شد بحث است داده رخ «پیرازبان» جای به «فرازبان» به

 در را عمومی منطقه و فوت 12 تا 9 فاصله در را مشورتی-اجتماعی منطقه هال اندنوشته برخی. 2
 اما( 66: 1390 ودیکسون، ساندرز هارجی،: به رک. )است کرده لحاظ بیشتر یا فوت 12 حدود ایفاصله
 :Hall, 1966) شد نوشته متن در که است همان فاصله دو این دهد،می نشان هال عبارت متن که طورهمان
 .مترجم یا و است مؤلف از اشتباه یا متون این در و( 126

 از که گویندمی هایییبیمار از دسته آن به( Communicable Disease) مسری یا واگیردار بیماری. 3
 ای مستقیم صورت به تسری این. کند سرایت دیگری به جانبی موجودی یا حیوانی یا انسانی شخص

 ریز ذرات ،(دادن دست مثل) کردن لمس مانند مستقیم تماس(. Webber, 2005: 1) است غیرمستقیم
 نجنی به مادر و( هاری) یواناتح گزش ،(کزاز) خاک با تماس جنسی، تماس ،(سرفه و عطسه مثل) ایقطره

 یا( و لباس غذا آب، مثل) جانبی وسایل طریق از انتقال یعنی غیرمستقیم انتقال و( جفت راه از سرخجه)
: 1383 تورنس،( )هوا در معلّق و غبار و گرد ذرات) هوا وسیلهبه انتقال یا( مگس) دارجان ناقل وسیلهبه انتقال

 این و شوندمی منتقل ارتباطی مجاری طریق از که هستند نظر مورد واگیری ضامرا تنها تحقیق این در(. 42
 .هستند صمیمیانه ارتباطی فاصله یعنی کانال دو شامل مجاری

دُ . 4 یِّ ائِلِ  فَلَاحِ  فِي طَاوُسٍ  بْنُ  عَلِيُّ  السَّ یْخِ  عَنِ  بِإِسْنَادِهِ  السَّ عُکْبَرِيِّ  مُوسَی بْنِ  هَارُونَ  الشَّ لَّ  عُقْدَةَ  نِ ابْ  عَنِ  التَّ
دِ  عَنْ   عَنْ  رَجُلٍ  عَنْ  عَبْدِالْوَاحِدِ  عَنْ  سِنَانٍ  عَنْ  عَلِيٍّ  بْنِ  الْحَسَنِ  عَنِ  عَبْدِالْعَزِیزِ  عَنْ  جَبْهَانَ  بْنِ  مُسْلِمِ  بْنِ  مُحَمَّ

هِ  رَسُولِ  عَنْ  مُعَاذٍ  هُ ) اللَّ  طاووس، ابن!... )معاذ ای: آخَرُ  وعِنْدَكَ  لٍ رَجُ  مَعَ  تُنَاجِ  لَا !... معَاذ یَا: حَدِیثٍ  فِي قَالَ  أَنَّ
1406 :124.) 

 مصداق آن، مضمون اما دارد؛ وجود آن در متعددی مجهول افراد چون ندارد؛ معتبری سند روایت این
 .شد ذکر متن در که است آیاتی

 لانیعق حکمی رسدمی نظر به اما نیست شیعی طرق از گرچه روایت این. 7/214: 1430 سجستانی،. 5
 .ندارد سند رجال تأیید به نیاز روازاین و است هاانسان اجتماعی حقوق به مربوط که است کرده بیان
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 کتابنامه

 ...................................................................................................................................  
یم لقیآنلکی

 ش. 1382، فرهنگ واندیشه، تهران، نشر 1چاپ  ،آ  هنشهییلنوینآتالی، ژاک، برادری: 
 تا[.، تهران، مکتبة النینوی الحدیثة، ]بی1چاپ  ،ااجتفییهفمحمد؛ اشعث، محمد بنابن
 ش. 1364، قم، دارالحدیث، 1چاپ  ،اایجهل، احمد بن حسین؛ الغضائریابن
 م. 1968، بیروت، دارصادر، 1چاپ  ،االب هفلااکبییسعد، أبوعبدالله محمد؛ ابن
 ق.1406، قم، بوستان کتاب، 1چاپ  ،فلاحلااسهئلطاووس، علی بن موسی؛ ابن
یخل دیمعلد شقعساکر، علی بن الحسن؛ ابن  ق.1415بیروت، دارالفکر،  ،به 

لبوضیحلاا سهئللا ه لخ یم ؛ یاراکی، محمدعل لتی ، قم، دفتر انتشارات 8چاپ  ،حهشیع
 ق.1424اسلامی، 

لإحیاء التراث،  ، قم، موسسة آل البیت1، چاپ  مهجلاا  هلاسترآبادی، محمد بن علی، 
 ق.1422

شت دا، قم، کنگره جهانی بزرگ1چاپ  ؛ک هبلاا کهسبانصاری، مرتضی بن محمد امین؛ 
 ق.1415شیخ اعظم انصاری، 

 .1393، تهران، انتشارات اندیشه جوان، 1چاپ  ،ا ببهطلغییکلا  ل)رتهنلتدن(انوشه، سیدمحمود؛ 
 ق.1404، )عج(، قم، مؤسسة الإمام المهدیاا ؤ ناهوازی، حسین بن سعید، 

 . ،1363، تهران، مکتبة الصادق1، چاپ اایجهایةاافوائدبحرالعلوم، محمدمهدی بن مرتضی، 
 ق.1405، قم، دفتر انتشارات اسلامی، 1چاپ  ،اامهضی َااحدائقبحرانی یوسف بن احمد؛ 

 ق.1422، بیروت، دار طوق النجاة، 1چاپ  ،صحیحلاابخه یبخاری، محمد بن إسماعیل؛ 
مترجم: سیدمحمد  ، دییی لا ببهطهفبرکو، ری ام ودی. ولوین، آندرو وآر. ولوین، دارلین؛ 

 ش. 1389های فرهنگی، ، تهران، دفتر پژوهش6چاپ  ایزدی؛ اعرابی وداوود
 ؛ مترجم: مسعود اوحدی،تمدیل فههیملد لا ببهطهفطب عبلیک، رید وهارولدسن، ادوین؛ 

 ش. 1393، تهران، انتشارات سروش، 3چاپ 
 .[تابی]، قم، دارالصدیقة الشهیدة، 1چاپ  ؛ سهاعلاحکه لتهنوانتبریزی، جواد بن علی؛ 

 م. 1998، بیروت، دارالغرب الإسلامی، سمنلاا ی ذیمحمد بن عیسی؛ ترمذی، 
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، تهران، 1چاپ  ؛ مترجم: دکتر پروین یاوری؛اصوللو فههیملاپید یواوژیتورنس، مری. ای؛ 
 ش. 1383انتشارات شرح، 

 ق. ،1416البیت، قم، مؤسسه آل1؛ چاپ اا  هل م ه حائری مازندرانی، محمد بن اسماعیل؛ 
 ق. ،1409البیت، قم، مؤسسه آل1چاپ  ؛ااشیتةوسهئل، محمد بن حسن؛ حرّ عاملی

، قم، دفتر انتشارات اسلامی، 8چاپ  ( بوضیحلاا سهئلل) حش اللّه، خمینی، سید روح
 ق.1424

 ق. ،1421نشر آثار امام خمینی ، تهران، مؤسسه تنظیم و1چاپ  ،ک هبلاالهه  َــــــــــــــ، 
 ق.1405، قم، مؤسسه اسماعیلیان، 2چاپ  ؛اا دا كجه عخوانساری، سید احمد؛ 
، قم، 8چاپ  ؛ا ه لخ یم (ل-حهشیعلتیلبوضیحلاا سهئلل) حشَّ لخویی، سیدابوالقاسم؛ 

 ق ه 1424دفتر انتشارات اسلامی، 
 .1373الإسلامیة،  ؛ قم، مرکز نشر الثقافةااحدیث تجمل جهلخویی، سیدابوالقاسم؛ 

 ش. 1378، ترجمه بزرگ نادرزاد، تهران، نشر چشمه،  بهن لد وکیاس ل للد أبدوبنوا، آلن؛ 
ل یهنریچموند، ویرجیناپی ومک کروسکی، جیمز سی؛  ل واتط لد  لغییکلا   ؛ فیدی ف ه 

به ویراستاری: غلامرضا آذری(،  پور )زیر نظر ومترجمان: فاطمه سادات موسوی وژیلا عبدالله
 ش. 1388تهران، نشر دانژه. 

 ق.1430بیروت، دارالرسالةالعالمیة، ، 1چاپ  ،داودسمنلأت أبو داود،  سجستانی،
 ق.1419پرداز، م، مؤسسه پژوهشی رای، ق1چاپ  ؛ک هبلنکهحشبیری زنجانی، سیدموسی؛ 

لبم یحلشیائعالدین بن علی؛ شهید ثانی، زین لإا  ، قم، 1چاپ  ؛الْسلا  سهاكلالْفهه 
 ق.1413مؤسسة المعارف الإسلامیة، 

، 8چاپ  ؛ا ه لخ یم (ل-حهشیعلتیلبوضیحلاا سهئلل) حشَّ لی گلپایگانی، لطف الله، صاف
 ق.1424قم، دفتر انتشارات اسلامی، 
 ق.1413، قم، دفتر انتشارات اسلامی، 2چاپ  ؛ نللایحضی لااف یعصدوق، محمدبن علی؛ 

 ق. ،8141البیت، قم، مؤسسه آل1چاپ  ؛اا سهئل یهض طباطبایی، سیدعلی بن محمد؛
 .[تابی]؛ قاهرة: دارالحرمین، الْوسطاا تجمطبرانی، سلیمان بن أحمد؛ 

 ش. 1370، قم، الشریف الرضی، 4چاپ  ؛الْخلاق که  طبرسی، حسن بن فضل؛ 
لالْخبه حسن؛ طوسی، محمدبن لاخ افل ن لفی ه  ، تهران، دارالکتب1چاپ  ؛الاس بصه 
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 ق.1390الإسلامیة، 
 ق.1417، چاپخانه ستاره، ؛ قمااتد َــــــــــــــ، 
 ق.1407الإسلامیة، ، تهران، دارالکتب4چاپ  ؛الْحکه بهذیبــــــــــــــ، 
 ش. 1373، قم، انتشارات اسلامی، 3چاپ  ؛ جهللاالوس ــــــــــــــ، 
 ق.1420، قم، مکتبة المحقق الطباطبایی، 1چاپ  ؛ااشیتةفهیس لک بــــــــــــــ، 

 ق؛ 1411، بیروت، اول، البیت، مؤسسه آل دا كلالْحکه ی، عاملی، محمد بن عل
 ق.1426، قم، دفتر معظم له، 114چاپ  ؛اا سهئلبوضیحفاضل لنکرانی، محمد؛ 

 ش. 1395، تهران، انتشارات میدانچی، 1چاپ  ؛ا ببهطهفلغییکلا  اکبر؛ فرهنگی، علی
 ش.  ،1363البیتآل، قم، مؤسسة 1چاپ  ؛اخ یه  تیفةلاایجهلکشی، محمد بن عمر؛ 

 ق.1407الإسلامیة، ، تهران، دارالکتب4چاپ  ؛ااکهف  کلینی، محمد بن یعقوب؛
، 8اپ چ ؛ا ه لخ یم (ل-حهشیعلتیلبوضیحلاا سهئلل) حشَّ لگلپایگانی، سید محمدرضا؛ 

 ق 1424قم، دفتر انتشارات اسلامی، 
 ق.1403العربی، اث، بیروت، دارإحیاء التر2چاپ  ؛تحه الْنوا مجلسی، محمدباقر؛ 

، تهران، دارالکتب الاسلامیة، 2چاپ  ؛ یآ َلاات وللف لشیحلأخبه لآللاایسولــــــــــــــ، 
 ق.1404

 ق.1414، قم، مؤسسه اسماعیلیان، 2چاپ  ؛اوا علصهحب یان مجلسی، محمدتقی؛ 
 ،16چاپ  )ویرایش دوم؛ با تجدید نظر واصلاحات(؛لشمهس ا ببهطراد، مهدی؛ محسنیان

 ش. 1396تهران، سروش، 
، قم، انتشارات کتابخانه آیةالله مرعشی، 1؛ چاپ اا سعاایسهئلمحقق حلّی، جعفر بن حسن؛ 

 ق.1413
 .[تابی]العربی، ؛ بیروت؛ دارإحیاءالتراثااصحیحمسلم بن حجاج نیشابوری؛ 

 ش. 1375، قم، انتشارات اسماعیلیان، 5چاپ  ؛ااف عاصوللمظفر، محمدرضا؛ 
 جاعلگرانه شهروندان تهرانی، سعید؛ سیدعلیرضا دربندی، بررسی رفتار ونگرش جمع معیدفر

 .58 – 34، صص 7، ش 1385، پاییز شمهس لاییانجه تع
 ق.، 1426، قم، انتشارات مدرسه امام علی1چاپ  ؛اامسهءأحکه ل؛مکارم شیرازی، ناصر

 ق. ،1427سه امام علی، قم، انتشارات مدر2؛ چاپ اس ف هءافلجدیدــــــــــــــ، 
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 ق. ،1424، قم، انتشارات مدرسه امام علی1چاپ  ؛ک هبلاامکهحــــــــــــــ، 
 ق.1311، قم، دارالخلافة، 1چاپ  ؛ااس هویةاایواشحمیرداماد، محمدباقر؛ 

 ش. 1365، قم، مؤسسة النشر الاسلامی، 6چاپ  ؛اامجهش جهل نجاشی، احمد بن علی؛ 
 ق.1404العربی، ، بیروت، دارإحیاءالتراث7چاپ  ؛یلااکلا جواهنجفی، محمدحسن؛ 

 ق. ،1415البیت، قم، مؤسسه آل1چاپ  ؛ س مدلااشیتةنراقی، احمد بن محمدمهدی؛ 
 ق. ،1408البیت، قم، مؤسسة آل1چاپ  ؛ااوسهئل س د كنوری، حسین بن محمدتقی؛ 

 ق.1410ت، دار ابن کثیر، بیرو –، دمشق 2چاپ  ؛الْذکه لااموویةنووی، یحیی بن شرف؛ 
 ق.، 1428، قم، مدرسه امام باقر9چاپ  ؛اا سهئلبوضیحوحید خراسانی، حسین؛ 

، تهران، انتشارات 3چاپ  ؛ مترجم: مهرداد فیروزبخت؛فیدیا ببهطهفل یهنوود، جولیاتی؛ 
 ش. 1394مهتاب، 

ل هه فهارجی، اون وساندرز، کریستین ودیکسون، دیوید؛  لد  لاج  هم  ا ببهطهفلههی
 ش.1390، تهران، رشد، 5یار بیگی؛ چاپ ، مترجمان: مهرداد فیروزبخت وخشافیدی یهن

گران؛ )زیر نظر: سیدمحمود هاشمی، هاشمی شاهرودی، سیدمحمود وجمعی از پژوهش
لاهابی شاهرودی(؛  ل ذهب ل لهتق لف ع . قم، مؤسسه دائرةالمعارف فقه اسلامی فیهمگ
 ق. ،1426بیتبرمذهب اهل
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